
ما یتعلق بالإرث وحقوق الناس 

آنچھ بھ ارث و حقوق مردم تعلق دارد 

س١٤٥/ رجـل عـنده أم وإخـوة، هـل يـجوز لـه أن يـكتب كـل مـمتلكاتـه 
في حياته باسم زوجته؟  

پرسش 145: 
مردي مادر و برادرانی دارد. آیا جایز است که او همۀ دارایی خود را در قید حیات خود به 

نام همسرش کند؟ 

ج/ يـــجوز إذا لـــم يـــكن مـــريـــضاً بـــمرض لا يـــأمـــن مـــعه مـــن المـــوت (أي 
مــرض مــخوف)، وإلا فــليس لــه حق الــتصرف بــأكــثر مــن الــثلث إذا كــان 

ورثته مؤمنين بالحق. 
پاسخ: 

درصورتی که بیماري منجر به مرگ (بیماري خوفناك) نداشته باشد جایز است، وگرنه 
به حق  مؤمن  او  ورثۀ  درصورتی که  ندارد،  را  خود  اموال  یک سوم  از  بیشتر  در  تصرف  حق 

باشند. 

س١٤٦/ رب أســـرة تـــوفـــى وتـــرك بـــيتاً، قـــام الـــورثـــة بـــتأجـــير الـــبيت 
واخــتلفوا فــي تــقاســم الإيــجار الــذي يــبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ديــناراً، عــلماً أن 

الورثة هم زوجته وابنه وابنته وأمه وأبوه، أفتونا جزاكم الله خيراً. 
پرسش 146: 

اجاره  را  خانه  آن  ورثه  است.  گذاشته  باقی  خانه اي  و  کرده  فوت  خانواده اي  سرپرست 
با  شده اند.  اختلاف  دچار  است  دینار  هزار  سیصد  مبلغش  که  اجاره بها  تقسیم  در  و  داده اند 
توجه به اینکه ورثۀ میت، همسر (زن)، پسر، دختر، مادر و پدر او هستند ما را روشن فرمایید؛ 

خداوند شمارا جزاي خیر عطا فرماید! 



ج/ فـــيما يـــخص السؤال يـــقسم الـــبيت أو إيـــجاره إلـــى (٧٢) ســـهماً، 
وبحســــب المــــبلغ أعــــلاه تــــكون قــــيمة الــــسهم تــــقريــــباً (٤١٦٧)، وتــــقسم 

كالتالي: 
پاسخ: 

مبلغ  به  توجه  با  و  سهم قسمت  به 72  اجاره بها  یا  پرسش، خانه  این  به فرضیات  توجه  با 
مذکور، هر سهم تقریباً 4167 (دینار) و به صورت زیر تقسیم می شود: 

الأم: لها السدس أي ١٢ سهم ............ تقريباً =  ٥٠.٠٠٠ ديناراً. 
مادر: یک ششم یعنی 12 سهم... تقریباً = پنجاه هزار دینار. 

الأب: له السدس أي  ١٢ سهم .......... تقريباً = ٥٠.٠٠٠ ديناراً. 
پدر: یک ششم یعنی 12 سهم... تقریباً = پنجاه هزار دینار. 

الزوجة: لها الثمن أي ٩ أسهم ............. تقريباً = ٣٧.٥٠٠ ديناراً. 
همسر (زن): یک هشتم یعنی 9 سهم... تقریباً = سی وهفت هزار و پانصد دینار. 

الابـــن: لـــه حـــصتان مـــما تـــبقى أي ٢٦ ســـهم ... تـــقريـــباً = ١٠٨.٣٤٠ 
ديناراً. 

پسر: دو قسمت ازآنچه باقی می ماند یعنی 26 سهم... تقریباً =108340 دینار. 

الـــبنت: لـــها حـــصة مـــما تـــبقى أي ١٣ ســـهم .... تـــقريـــباً =  ٥٤.١٦٠ 
ديناراً. 

دختر: یک قسمت ازآنچه باقی می ماند یعنی 13 سهم... تقریباً = 54160 دینار. 

س١٤٧/ امـرأة تـوفـت وتـركـت تـريـكة مـهمة، كـيف تـوزع هـذه الـتريـكة، 
علماً أنّ لها زوجاً وأماً وخمسة أبناء (بنتان وثلاثة أولاد) ؟ 



پرسش 147: 
زنی فوت کرده و ارث بزرگی بر جاي گذاشته است. با توجه به اینکه او شوهر، مادر و 

پنج فرزند (دو دختر و سه پسر) دارد میراث او چگونه تقسیم می شود؟ 

ج/ لـــلزوج ربـــع، ولـــلأم ســـدس، والـــباقـــي لـــلأبـــناء لـــلذكـــر مـــثل حـــظ 
الأنثيين. 

پاسخ: 
شوهر یک چهارم، مادر یک ششم سهم می برند و مابقی بین فرزندان تقسیم می شود و هر 

پسر دو برابر هر دختر سهم می برد. 

والــتقسيم يــكون بــأن تــقسم الــتركــة إلــى ٩٦ ســهماً، لــلزوج مــنها ٢٤ 
سـهماً، ولـلأم مـنها ١٦ سـهماً، ولـكل ولـد مـن الـثلاثـة ١٤ سـهماً (١٤ +١٤ 

+١٤)، ولكل بنت ٧ أسهم (٧+٧). 
نحوة تقسیم کردن آن به این صورت است که ماتَرَك به 96 سهم تقسیم شود: شوهر 24 
سهم، مادر 16 سهم، هر یک از سه پسر 14 سهم (14+14+14) و هر دختر 7 سهم (7+7) ارث 

می برند. 

س١٤٨/ شــخص لــه بــيت بــناه مــن مــرتــبه ومــرتــب أولاده وكــان راتــبه 
(٦٠٠) دولار وراتـــب الأولاد كـــل شـــخص (١٥٠) وهـــم أربـــعة، وكـــان أحـــد 
الأولاد يـــصرف أكـــثر مـــن مـــصرف إخـــوانـــه فـــكيف يـــقسم الـــبيت، وحـــتى 

قطعة الأرض من نفس المورد.  
پرسش 148: 

شخصی خانه اي از حقوق خود و فرزندانش بناکرده، حقوق او 600 دلار و حقوق هرکدام 
از فرزندانش 150 دلار است و آنها چهار نفر هستند و یکی از فرزندان بیشتر از برادرانش 
مصرف کرده است. حال این خانه چگونه تقسیم می شود؟ و حتی وضعیت این قطعه زمین نیز 

به همین صورت می باشد. 

هــــل مــــن حق الاب أن لا يــــعطي أحــــد أولاده مــــن حــــصته بــــما أن لــــه 
نصف البيت لأن أحد الأولاد طالب بحصته، فكيف تكون القسمة ؟ 

آیا پدر می تواند به یکی از فرزندانش از سهم خودش ندهد چراکه نصف خانه از آنِ او 



است و یکی از فرزندان سهمش را می خواهد. خانه چگونه باید تقسیم شود؟ 

ج/ لـلولـد الـذي دفـع مـالاً اقـل حـصة بـمقدار مـا دفـع، ولـلبقية كـل واحـد 
حـــصة بـــمقدار مـــا دفـــع ومـــنهم الاب، ولـــلاب كـــما لأي أحـــد أن يـــتصرف 
بــمالــه فــي حــياتــه ويهــبه لمــن يــشاء مــن أبــنائــه وغــيرهــم طــالمــا أنــه لــيس 

بمرض الموت أو بمرض خطير يخشى عليه منه الموت.  
پاسخ: 

فرزندي که به او مالی پرداخت شده است، به نسبت مالی که به او پرداخت شده نصیب 
کرده اند  پرداخت  که  مقداري  به اندازة  پدر ـ   ـازجمله  بقیه  نصیب  و  می گیرد  تعلق  کمتري 
می باشد. پدر مانند هر شخص دیگري می تواند در قید حیاتش در مالش تصرف کند و به هر 
یک از فرزندانش یا هر کس دیگر که مایل است مالش را ببخشد؛ و این در صورتی است که 

به مرض منجر به مرگ یا بیماري خطرناکی که بیم مرگ از آن وجود دارد مبتلا نباشد. 

س١٤٩/ فـي عـام ١٩٨٠ تـقريـباً كـان لـدي مـال ١٢٠ ديـنار عـراقـي لأحـد 
الـناس، ثـم مـات بـالحـرب آنـذاك، ولـم أعـرف لـه أقـارب، ولا أعـرف الآن كـيف 

لي أن أبرئ ذمتي من هذا المبلغ، وكيف أدفعه فهو الآن لا قيمة له. 
پرسش 149: 

در سال 1980 تقریباً 120 دینار عراقی از شخصی گرفته بودم. وي آن موقع در جنگ مرد 
و من نزدیکان او را نمی شناسم و اکنون نمی دانم چطور می توانم ذمه ام را از این مبلغ بَري 

کنم؛ چراکه این مبلغ در حال حاضر ارزشی ندارد. 

ج/ إذا كـان لـه ورثـة تـعرفـهم فـلابـد مـن إعـطائـها لـهم، وإذا لـم يـكن لـه 
ورثــة أو إنــك لا تــعرفــهم، فــتصدق بــها نــيابــة عــنه عــلى المــحتاجــين مــن 
المؤمـنين، وبـالنسـبة لـلمبلغ فـتقيمه فـي هـذا الـوقـت، أي كـأن تـنظر إلـى 
المـبلغ فـي ذاك الـوقـت كـم يـعادل مـن عـملة أخـرى مسـتقرة أو مـن الـذهـب 

وتقيمه في هذا الوقت. 
پاسخ: 

اگر ورثه اي دارد که آنها را می شناسی، باید مبلغ را به آنها بدهی و اگر ورثه اي ندارد یا 
شما آنان را نمی شناسی، آن مبلغ را به نیابت از او به مؤمنان نیازمند صدقه بده. مبلغ باید بر 
ببین  و  کن  نگاه  موقع  آن  در  مبلغ  ارزش  به  یعنی  باشد؛  زمان  این  در  پول  ارزش  اساس 



چه کاري با آن می توانستی انجام دهی یا در مقایسه با طلا چقدر ارزش داشت و ارزشش را 
در زمان حاضر برآورد کن. 

س١٥٠/ مــن ســنة ١٩٩٣ ولــغايــة ١٩٩٦م كــنت أعــمل فــي قــلم الــوحــدة 
فـي الـجيش، وأخـذت مـبالـغ مـن الـناس قـدرهـا (٤) مـلايـين ديـنار تـقريـباً 
لأغــراض التســريــح وتــسهيل أمــور المــعامــلات، فــما حــكم هــذه الأمــوال ؟ 
عــلماً إنــي كــنت أعــيل بــيت عــمي وهــم يــتامــى وأصــرف عــليهم مــن هــذه 

الأموال. 
پرسش 150: 

از سال 1993 تا 1996 میلادي در بخش اداري یگان ارتش کار می کردم و از مردم مبالغی 
می شود.  دینار  میلیون  تقریباً 4  که  می گرفتم  معاملات  کارچاق کنی  و  دادن  مرخصی  براي 
 ـکه یتیم هستند ـ را سرپرستی و  حکم این اموال چیست؟ با توجه به اینکه من خانوادة عمویم 

از این اموال براي آنها مصرف می کردم. 

ج/ إذا كـــنت تـــعرف أصـــحاب هـــذه الأمـــوال فـــيجب إعـــادتـــها لـــهم أو 
تــــحصيل بــــراءة الــــذمــــة مــــنهم، وإذا كــــنت تجهــــلهم فــــتصدق بــــها عــــلى 
الـفقراء نـيابـة عـن أصـحابـها، وإذا كـنت قـد أعـلت بـها أيـتامـاً أو فـقراء فـلا 

حاجة للتصدق بها مرةً أخرى. 
پاسخ: 

اگر صاحبان این اموال را می شناسی باید اموال را به آنها بازگردانی یا ذمه ات را از آنها 
بري کنی، و اگر آنها را نمی شناسی با این اموال به نیابت از صاحبانشان صدقه بده، و اگر با 

این اموال، ایتام یا فقرایی را سرپرستی کرده اي، نیازي به صدقه دادن دوباره ي آنها نیست. 

س١٥١/ كـان يـعمل فـي الاتـحاد الـوطـني بـزمـن الـطاغـية صـدام (لـعنه 
الله)، وهــناك أمــوال مجــموعــة مــن الــطلبة، ويــبقى مــنها، كــان يــتصرف 

بها الأعضاء. فما حكمها لإبراء ذمتهم ؟ 
پرسش 151: 

شخصی در زمان صدام طغیانگر (لعنه االله) در اتحادیه ي وطنی کار می کرده که در آنجا 
اموال مجموعه اي از دانشجویان بوده است. مقداري از آن اموال باقی مانده و اعضا در آن 

تصرف می کردند. حکم بري کردن ذمه از این اموال براي این افراد چیست؟ 



ج/ يتصدق بها على الفقراء. 
پاسخ: 

با آن به فقرا صدقه بدهد. 

س١٥٢/ شــخص عــنده ســيارة فــصدمــه آخــر بــشكل غــير مــتعمد، هــل 
يـجوز أخـذ عـوض صـدمـة سـيارتـه، عـلماً أنـها نـقصت مـن قـيمتها بـعد أن 

كانت حديثة ؟ 
پرسش 152: 

شخصی ماشینی دارد و غیر عمد به فردي صدمه وارد کرده است. آیا این شخص می تواند 
در عوض خسارت، ماشین آن شخصی را بگیرد؟ با توجه به اینکه ماشین نو بوده و از قیمت 

آن کاسته شده است؟ 

ج/ يجوز. 
پاسخ: 

جایز است. 

 * * *


